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چکیده
شازده کوچولو که بسیاری آن را محبوب ترین کتاب 
پنجره ای  نامیده اند،  بیست  قرن  در  مردم  برگزیده ی 
است به جهان کودکی و وسعت بیکرانه ی آن. دنیایی 
که همه ی انسان ها از هر صنف و طبقه ای که باشند 
نیازمند مراجعت به آن هستند. جهانی با سادگی ها و 
معصومیت ها و پیچیدگی های خاصِ خودش که بیشتر 
وقت ها مورد فراموشی واقع می شود. این اثر داستانی 
و  خلبان  اگزوپری  دوسنت  آنتوان  از  نمادین  است 
نویسنده ی مردم دوست قرن بیست فرانسه که در آثار 
خویش می کوشد تا انسان را به دنیای وسیع کودکی 
بازگرداند و اختلافات انسان ها بویژه جنگ و زد و خورد 
ایشان را از منظری دیگر نگاه کند. نوشتار حاضر گذری 
محبوب  اثر  و  نامدار  نویسنده ی  این  معرفی  بر  است 
او شازده کوچولو، که اثر برگزیده ی بسیاری از مردمان 

روزگار ماست. 
کلید واژه ها: اگزوپری، کودکی، بزرگسالی، معصومیّت، 

عشق، غفلت، ثروت و شهرت.

مقدمه
بیست و نه  در  اگزوپري  دوسنت  روژه  ماري  آنتوان 
متولد  فرانسه  لیون  ژوئن 1900 میلادي در شهـــر 
در  و  بود  بیمــه  بـــازرس  ژان«  پدرش »کنت  شد. 
از  چهار ساله  کودک  درگذشت.  آنتوان  چهارسالگي 
این پس با مادر و سه خواهر خویش در ساختمان اربابي 
سن موریس دو رمانس که متعلق به خانم تریکو یکي از 
عمه هاي او بود زندگي کرد و با عشق به ماشین آلاتي 
از قبیل لوکوموتیو، دوچرخه و با رویاي پرواز با هواپیما 
بزرگ شد. نه ساله بود که به مدرسه ي یسوعي  » نوتردام 
دوسنت کروآ« رفت و تحصیلات رسمي خود را در آنجا 
ادامه داد. از دوازده سالگي با توجه به آشنایي اش با زبان 
به  و  پرداخت  جولیوسزار  داستان  ترجمه ي  به  لاتین 
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کمک کشیش مارگوتا معلم زبان فرانسه اش منظومه اي 
را درباره ي پرواز در فرودگاه آمبریو سرود. مدتي بعد 
به همراه برادرش به سوئیس رفت و تحصیلاتش را در 
آن سامان ادامه داد و چند سال بعد در دانشکده ی 
آمادگي  دوره ي  گذراندن  براي  فرانسه  سان لویي 

تعلیمات دریایي به صورت دانشجو پذیرفته شد.
شغل  عنوان  به  را  خلبانی  بزرگسالی  در  اگزوپری 
خویش برگزید و در دوران جنگ جهانی دوم علی رغم 
آسیب دیدگی از ناحیه ی پا و منع مسؤولان با تمام قوا 
در اسکادران هوایی فرانسه به پروازهای مکرّر پرداخت. 
جنوب  پیک  شبانه،  پرواز  مانند:  کتاب هایش  بیشتر 
انسان ها،  زمین  دژ،  جنگ،  خلبان  جنوب(  )پست 
نامه های جوانی و... با موضوعاتی مربوط به سفرهای 
عاشق  را  او  دارد.  ارتباط  هواپیما  با  پرواز  و  هوایی 
دنیای  پرواز در آسمان، سیر در  دانسته اند:  سه چیز 
کودکی و مهر ورزیدن به آنچه دلش اراده می کرد، بویژه 
انسان های بی پناه و مردمِ دست خوش جنگ قرار گرفته. 
شروع برخی از این آثار با عبارات کودکانه یا آسمان 

است. )پست جنوب، 7( نیز )شازده کوچولو، 7(.
او مثل ت. ی. لاونس و آندره مارلو نمونه ی کامل 
در  را  زندگی شان  از  بخشی  که  است  نویسندگانی 
آثارشان گنجانده اند. نه تنها اثر خواندنی شازده کوچولو 
پست  و  انسان ها  زمین  جنگ،  خلبان  رمان های  که 
جنوب نیز به میزان قابل توجهی بیانگر حالات، افکار 
جهت  این  از  فرانسویان  اوست.  خود  اندیشه های  و 
بسیار دوستش دارند که هم در نوشته هایش و هم در 
پروازهای هوایی اش فراتر از شغل و تفنن ظاهر شده 
است. او در همه ی این جاها نقش یک عاشقی را بازی 
می کند که با آثارش و در سطر سطر کلماتش زندگی 
می کند، گرچه در پی رهایی و سیراب کردن دیگران 
نیز هست. به نظر او: »عشق باید که موضوع خود را 
دوستدار  که  می رهانم  را  کس  آن  فقط  من  دریابد. 
چیزی باشد که هست و سیراب می کند. )دژ، 23 به 

نقل از دوک اتان، 52(
و  افکار  و  نیچه  به  او  آن که  توجه  درخور  نکته ی 
نیچه  خودش  گفته ی  به  بود  علاقمند  او  رفتارهای 
را بی اندازه دوست می داشت و او را زیر بغل با خود 
می برد. می گفت: »تنهایی در کاپ ژوبی، روی ماسه ها 
دراز خواهم کشید و نیچه خواهم خواند. در این مرد 
)نامه های  می کند.«  شیفته ام  که  هست  چیزهایی 
همه  این  با  لوک اتان،52(  از  نقل  به   102 جوانی، 
برای بچه های دبیرستانی دشمنی خطرناک تر از نیچه 
نمی شناخت و شازده کوچولویش طعنه ای بود به نیچه 
و » اراده ی معطوف به قدرت« او. مسافر کوچکش برای 

نیچه و انرژی اش فاتحه نمی خواند، چون آدم بزرگ ها 
را جدّی نمی گرفت و به دغدغه های ذهنی آنان کاملًا 
بی اعتنا بود. برعکس می کوشید تا دنبال اهلی کردن 

موجودات زنده و اشیا بی جان باشد. 
مضمون کودکی در آثار او به نوعی وفاداری به جهانی 
است ساده و معصوم که به رغم همه چیز، ارزش های 
انکار  را  و...  قهرمان گرایی  نخوت،  و  غرور  بر  مبتنی 
می کند. )تاریخ ادبیات فرانسه، 127( او با اشتیاق به 
همه می گفت:» اهل کجایم؟ اهل کودکی ام، از کودکی ام 

می آیم که اقلیمی است پهناور« )لوک اتان، 37(
شازده کوچولو  اما  است،  خواندنی  او  آثار  همه ی 
دنیای  باشد؛ چون  شاید خواندنی تر  خلبان جنگ  و 
آدم بزرگ ها و جنگ و جدالشان را زیر سؤال می برد. 
و  جهانی  جنگ  درباره ی  است  کتابی  جنگ  خلبان 
تیره روزی ها و بدبختی های جنگ، وقتی خبر شروع 
جنگ در آمریکا به او رسید. با اولین کشتی خود را 
فرانسوی ها  که  بود  آگاه  کاملًا  او  رسانید.  فرانسه  به 
فاقد نیروی دفاعی لازم هستند. در عین حال » برای او 
جنگ بیهوده بود، ماجرایی بود غیر واقعی، بازی مثل 
بازی شیر و خط و یا بیماری شبیه بیماری تیفوس....« 
برای او شرکت کردن در جنگ حقی بود برای ادامه ی 
درباره ی  تاریخ  این  در  که  گزارش هایی  در  زندگی. 
این کلمات به چشم می خورد:  وی داده شده است، 
افسر خلبانی است دارای اصیل ترین صفات معنوی و 
اخلاقی و دائماً داوطلب مأموریت های خطرناک... برای 
افراد گروه سرمشق وظیفه شناسی و فداکاری است.« 

)مقدمه خلبان جنگ، 5-7(
آنتوان  کودکانه اي  و  کتاب کوچک  شازده کوچولو، 
و  کودکي  دوران  به  است  نقبي  اگزوپري،  دوسنت 
معصومیّت و سادگي آن دوران. آدم بزرگ هایي هم که 
این کتاب را مي خوانند، علاوه بر نکات ارزشمندي که 
از آن به دست مي آورند، این توفیق را پیدا مي کنند که 
سیري هر چند خیالي در دوران کودکي خویش داشته 
باشند. نویسنده ي کتاب »اگزوپري« خلبان فرانسوي 
دنبال  تفنّن  و  عشق  سر  از  را  نویسندگي  که  است 
مي کرد و به معصومیّت دنیاي کودکان مهر مي ورزید. 
درباره ي او گفته اند، وقتي به دنیا آمد بچه بود و وقتي 
هم از دنیا رفت باز هم بچه بود و همواره دلي کودکانه 
در قفس سینه اش مي تپید. او خود این اثر را به »لئون 

ورث« دوست دوران کودکي اش اهدا کرده است:
تقدیم کرده،  بزرگ  آدم  به یک  را  اینکه کتاب  از 
این باره  در  او  تعبیر  مي کند.  عذرخواهي  بچه ها  از 
خواندني است: » از این که کتابم را به یک آدم بزرگ 
اهدا کرده ام، جا دارد از بچه ها عذرخواهي کنم. البته 
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شخص  این  دارم:  موجهي  دلیل  کار  این  براي  من 
بهترین دوست من است. دلیل دیگر هم دارم؛ این آدم 
خیلي چیزها را مي فهمد، حتي کتاب هایي را که براي 
بچه ها نوشته اند. دلیل سومي هم دارم؛ او در فرانسه 
زندگي مي کند. و سرما و گرسنگي مي کشد. پس باید 
این  از  هیچ کدام  اگر  بازهم  باشد.  دلخوش  چیزي  به 
دلایل کافي نباشد، کتاب را به کودکي این آدم بزرگ 
اهدا مي کنم. چون بالاخره هر آدم بزرگي یک وقتي 
بچه بوده،  هرچند که این حقیقت را انگشت شماري از 
آنان به خاطر دارند. پس تقدیم نامه ام را به این شرح 
اصلاح  مي کنم: » به لئون ورت. آن وقت ها که پسرکي 

کوچولو بود.« )شازده کوچولو، مقدمه(

خلاصه ی داستان
نوشته  اول شخص  روایت  به  را  داستان  نویسنده،  
عنوان  با  کتابي  که  بوده  شش ساله  است،  آورده  و 
»داستان هایي از طبیعت« را مي خواند و در آن، عکس 
ماربوآیی را مي بیند که در حال بلعیدن حیواني دُرسته 
است. مي خواند که: » مارهاي بوآ، شکارشان را درسته 
مي بلعند، بي آنکه زحمت جویدن به خود بدهند. بعد هم 
به کليّ از حرکت مي افتند و شش ماه تمام مي خوابند 

تا غذایشان هضم شود.«  )شازده کوچولو، 9(
به  حالي که  در  خودش،  کودکي  دنیاي  در  راوی 
ماجراهاي جنگل و حیوانات آن فکر مي کند، نقاشي 
ساده اي از مار بوآیی که فیلی را بلعیده مي کشد و آن 
بزرگترها  به  است  شاهکاري  نظرش  به  که  را  نقاشي 
از دیدن آن  آیا  آنها مي پرسد که  از  و  نشان مي دهد 
نقاشي ترسي به دلشان می افتد یا نه؟ عموماً همه ی 
آنها متعجبانه با انکار مي پرسند: » مگر آدم از دیدن یک 

کلاه مي ترسد؟!« 
براي کودک بسیار مــهم و  نقاشي مــاري کـــه 
با                 کلاه  یک  مثل  آدم بزرگ ها  براي  است،  وحشتناک 
جاي  هیچ  که  مي رسد  نظر  به  پیش و پس  لبه هاي 
ترس ندارد. او نقاشي هاي دیگري مي کشد و همچنان 
بزرگترها نسبت به آن بي اعتنایي نشان مي دهند. نقاش 
کوچک با دلسردي و درحالي که از نفهمي آدم بزرگ ها 
عذاب مي کشد، رویاي شیرین نقاشي را براي همیشه 
و  بزرگ  وقتي  هم  بعدها  مي گذارد.  کنار  و  مي بوسد 
هدایت  و  مي رود  خلباني  سراغ  به  مي شود،  بزرگ تر 

هواپیما را پیشه ي خود مي سازد.
به چهارگوشه ي دنیا پرواز مي کند و گاه و بي گاه از 
اطلاعات جغرافي و ریاضي خود بهره مي برد. در این 
دوره با آدم هاي زیادي سر و کار دارد. آدم بزرگ هایي 
متأسفانه  ولي  مي شود.  سرشان  زیادي  چیزهاي  که 

عمومشان آن جور که باید حقایق را نمی فهمد. هرگاه 
حس مي کند یکي از این آدم بزرگ ها فهمیده و با شعور 
است، نقّاشي دوران شش، هفت  سالگي اش را به او نشان 
مي دهد تا ببیند آیا واقعاً چیزي بارش هست یا نه؟ دریغ 
که تمام این آدم بزرگ ها، همیشه ي خدا به او گفته اند: 
»این یک کلاه است« و او دریافته که راستي راستي آدم 
بزرگ ها چیزي سرشان نمي شود. از این پس مي کوشد 
پایین  آدم ها  این  و شعور  فهم  تا سطح  را  تا خودش 
بیاورد. از بریج، گلف، سیاست و چیزهایي مثل کراوات 
صحبت کند و به ظاهر در نظر آنها معقول و فهمیده 

تلقي شود.
راوي که روزگار را به تنهایي مي گذراند و همدل و 
دم خوري پیدا نمي کند، یک بار در صحراي آفریقا، موتور 
فرود مي شود.  به  مجبور  و  مي کند  عیب  هواپیمایش 
تصمیم  ندارد،  همراه  کمک خلبانی  و  مسافر  که،  او 
مي گیرد تعمیر موتور را خود به عهده بگیرد. این مسأله 
به  حداکثر  چون  دارد،  زندگي  و  مرگ  ارزش  برایش 
اندازه ی یک هفته آب خوردن بیشتر ندارد. در حالي که 
غرق در خیالات و تنهایي خود شده، شب اول را روي 
با صداي ظریف  به صبح مي رساند. صبح زود  شن ها 
او  به  بیدار مي شود که  از خواب  و بچه گانه ي غریبي 

مي گوید: » بي زحمت یک گوسفند براي من بکش!« 
از جا مي پرد و مات و مبهوت به دور  و  برش مي نگرد. 
چند قدم آن طرف تر، موجود خیلي کوچکي را مي بیند 
از  با چشمان  مي کند،  نگاه  را  او  بر وّ برّ  و  ایستاده  که 
حدقه بیرون جسته، هاج  و  واج، توي اون برَِّ بیابان به این 
شبح ناگهاني خیره مي شود و حتّي به نظرش نمي رسد 
و علف،   بي آب  این »آدم کوچولو« در آن شن زار  که 
تو  او مي پرسد: »آخر  از  با حیرت  چه مي کند. وقتي 
همان  دوباره  پاسخ،  بدون  مي کني؟«  کار  چه  اینجا 
جمله را مي شنود که: » بي زحمت یک گوسفند براي 

من بکش!«
بلد  نقّاشي  »من  که:  مي دهد  پاسخ  بی اعتنایی  با 
نیستم!« و مهمان کوچولو باز می گوید: » مهم نیست،  
یک گوسفند برایم بکش.« به یاد کودکي خود مي افتد 
و عکسِ نماي بیروني همان مار بوآ را برایش مي کشد. 
آدم کوچولو، حیران به او مي گوید: »نه، نه، نه! من از 
بوآ  مار  شکم  داخل  را  فیل  یک  عکس  نخواستم  تو 
بکشي!«  مار بوآ خطرناک است و فیل هم گنده.جایي 
که من زندگي مي کنم، همه چیز کوچولو است. سرانجام 
مجبور مي شود، عکس گوسفندي را بکشد و چند بار 
نقاشی را تکرار کند. پسرک هر بار به نقّاشي او ایرادي 
مي گیرد؛ مثل این که: »این مردني و بي حال است.«، 
»این شاخ دارد.«، »این یکی قوچ است.« یا »این خیلي 

کاراکترهای اگزوپری
در این داستان زنده
و حاضر هستند،
از همان دست 
کاراکترهایی که روزانه 
می توان تعداد زیادی 
از آنها را دور  و  بر خود 
مشاهده کرد.
شخصیت راوی نیز
تقریباً تماماً از
امکانات خود نویسنده 
برگرفته شده 

شماره 14 / صفحه ی 58



پیر است!« و نظایر آن. خلبان در فکر تعمیر هواپیما 
است، ولي آدم کوچولو مي خواهد او را به دنیاي خود 

بکشاند و با او درد دل کند. 
شازده کوچولوي نویسنده، یک بند او را سؤال پیچ 
مي کند، با نگاه به هواپیما مي پرسد: »این دیگر چه جور 
چیزي است.« و با اطلّاع از پرواز خلبان، گمان مي کند 
که خلبان هم مثل خودش، از سیاره ي دیگري آمده 
از  است. خلبان، تصمیم مي گیرد حرف هاي بیشتري 
زیر زبانش بیرون بکشد و از جاي زندگي و دنیاي او 

اطلاعات بیشتري به دست آورد. 
گوسفند  نقاشي  » شازده کوچولو«  این که  جالب تر 
را،  گوسفند واقعي فرض کرده و علاقه دارد آن را به 
از  بزرگ تر  چندان  که  سیاره اي  ببرد.  خود  سیاره ی 
یک خانه نیست. خلبان حالا دیگر مطمئن است که 
شازده کوچولو از سیاره ي»ب 612« آمده، سیاره اي که 
فقط یک بار ستاره شناسي ترک در سال 1908م آن را 
دیده است و در اجلاس بین المللي ستاره شناسان کشف 
لباس  به دلیل آن که  اما دقیقاً  را عرضه داشته،  خود 
نکرده  باور  را  او  به تن داشته،  هیچ کس حرف  ترکي 
است. سرانجام، ستاره شناس ترک در سال 1920 با سر 
و وضعي گیرا و شبه اروپایي کشف خود را دوباره مطرح 

مي کند و این بار همه، حرف او را مي پذیرند. 
نقل  بزرگ ها  آدم  خاطر  به  را  جزئیات  این  راوي، 
مي کند؛ آدم بزرگ هایي که عاشق اعداد و ارقام هستند 
پاسخ  کودکان  دنیاي  جدّي  سؤالات  به  هیچ وقت  و 
درستي نمي دهند. از قبیل این که چه بازي را بیشتر 
دوست دارند و یا دنبال پروانه ها هستند یا نه؟ برای 
مثال، بزرگ ترها وقتي خانه ي خوبي را در ذهن مجسّم 
مي کنند، پیش از آن که کودکانه و معصومانه بگویند: 
»به! به! چه خانه ي قشنگي!«  قاعدتاً با خود مي گویند:  
» خانه اي دیدم که صدهزار  فرانک مي ارزید.« و یا اگر 
درباره ی شازده کوچولوي سیاره ي دیگر، سخنی بگویي،  
نگاه  طوري  و  مي اندازند  بالا  شانه  فقط  آدم بزرگ ها 
مي کنند، انگار با بچه طرف هستند. آخر آدم بزرگ ها 

جز به اعداد و ارقام به هیچ چیز علاقه ندارند! 
بوده،  شازده کوچولو  با  که  چند روزی  طي  راوي، 

درباره ي فیل ها، علف خوردن گوسفندها و درختاني که 
رشد مي کنند، صحبت کرده است، از گیاهان خوب و 
بد و دانه هاي آنها و این که بوته هاي »بائوباب« علف هاي 
هرزه اي به حساب مي آیند و اگر در سیاره اي زیاد شوند 
از  آن را  و  مي ترکانند  را  سیاره  نکََنَد،  را  آنها  و کسي 
درسیاره ي  که  تنبلي  آدم  همچنان که  مي پاشند،  هم 
کوچکي ساکن بوده از سه تا بوته ي کوچک این گیاه 

غفلت کرده و مصیبت بزرگي پیدا شده است. 
در سیاره ی کوچک شازده کوچولو، گاهي نگاه کردن 
آن  شیفته ی  آدم ها  بعضي  که  خورشید،  غروب  به 
هستند و بچه ها هم از آن خوششان مي آید، مي تواند 
چندین بار تکرار شود. چون سیاره آن قدر کوچک است 
زیبایي  مي توانند  خود،  صندلي  جابه جا کردن  با  که 

غروب خورشید را از زاویه اي تازه ببینند. 
روز پنجم، شازده کوچولو از خلبان درباره ي فایده ي 
بازکردن  حال  در  که  هم  خلبان  و  مي پرسد  »خار« 
پیچ هاي سفت شده ی موتور هواپیما است، همین طور 
هیچ  »خار  مي دهد:  پاسخ  دقّت  بدون  و  کتره اي 
سکوت،  کمي  از  پس  شازده کوچولو  ندارد.«  فایده اي 
با لحني بغض آلود مي گوید: »حرف تو را باور ندارم.« 
و  ادامه مي دهد که چون گل ها،  موجودات ضعیف  و 
بي آزاري هستند، مي خواهند با آن خارها، خودشان را 
وحشتناک نشان بدهند. شازده کوچولو از خلبان که در 
سؤالي  دوباره  است،  سفت شده اي  پیچ  بازکردن  حال 
درباره ي گل ها مي کند. فریاد خلبان بلند مي شود که 
او هاج و واج  »من گرفتار کارهاي مهم تري هستم!« و 
او  این کارهاي مهم تر چیست؟ حس مي کند که  که 
هم مثل آدم بزرگ ها حرف مي زند. بعد ادامه مي دهد 
که سیاره اي را سراغ دارد که یک آقاي سرخ رو در آن 
زندگي مي کند و به عمرش یک گل را هم بو نکرده 
است. به یک ستاره نگاه نکرده و هیچ کس را دوست 
نداشته، همه اش به جمع بستن اعداد و ارقام چسبیده 
و یک ریز مي گوید: » کار دارم!  گرفتارم!« و باد به غَبْغب 

مي اندازد. 
به نظر شازده کوچولو، او اصلًا آدم نیست! یک قارچ 
که  است  سال  میلیون ها  که:  مي دهد  ادامه  و  است! 

دو شخصیت اصلی
داستان اگزوپری

محصول این تجربه اند. 
تجربه ی »من« و »فرا من.« 

به بیان دیگر نویسنده 
شخصیت خود را در 

قالب خلبان روایت کرده 
با شرایطی که هست و 

شخصیت شازده کوچولو را 
در شرایط آرمانی خویش 
روایت کرده، یعنی آنچه 

که باید باشد یا دوست 
دارد در وجودش تحقّق 

پذیرد. »مهم این است که 
هرکدام از این شخصیت ها 

برای رفتارشان دلیل 
عاقلانه ای دارند« 
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گل ها خار دارند و گوسفندها، گل ها را مي خورند. این 
مهم تر است یا اعداد و ارقام یک آدم خیلي سرخ رو؟ او 
از نگاه کردن به ستاره اي که گلي خاص در آن روییده، 
 لذت مي برد و خوشحال است که خودش هم در یکي 
از آن ستاره ها،  گلي دارد. گلي که اگر گوسفندي آن 
را بخورد، مثل این است که همه ی ستاره هاي عالم در 

یک آن خاموش شده اند. 
غم  و  مي افتد  هق هق  به  بي اختیار  تعابیر،  این  با 
خود را با گریستن ابراز مي دارد. خلبان که حالا دیگر، 
روزش به شب رسیده به هیچ چیز فکر نمي کند، جز به 
شازده کوچولویي که باید از او دلجویي کند. از رفتار خود 
و اشک هاي شازده متأسف است. با خود مي گوید: » وه 
چه وادي اسرارآمیزي است، وادي اشک!« خلبان با گل 
سیاره ي شازده کوچولو آشنایي بیشتري پیدا مي کند. 
جلوه  زیبایي  و  جمال  اوج  در  دارد  دوست  که  گلي 
کند. گاهي عشوه گري مي کند و آرایش اسرار آمیزش 
را روزها کِش می دهد. گلي که یک روز صبح درست 
هنگام طلوع خورشید، نقاب از چهره برمي دارد و زبان 
طفل را به تحسین وا مي دارد تا به او بگوید: » واي که 
تو چقدر خوشگلي!« و شازده کوچولو را به اوج هیجان 
مي رساند. شازده معتقد است گلش سیاره ي او را معطّر 
کرده، پس فقط باید نگاهش کرد و از زیبایي و لطافتش 
لذّت برد. به نظر او، گل ها خیلي دم دمي مزاجند و او 
تازه فهمیده است، آن روزها نمي دانسته که باید گل ها 

را چطور دوست داشته باشد. 
نویسنده پس از روایت گفت وگوي شازده کوچولو با 
گل، با بیان علاقه ي شازده به گل و غرور و نازگل از 
دیگر  سیاره هاي  حول و حوش  به  شازده کوچولو  سفر 
سخن به میان مي آورد. در این سیاره ها، او با آدم هاي 
دیگر با شخصیت و حال و هواهاي دیگر رو به رو مي شود. 
در اولین سیاره، پادشاهي با لباس هاي فاخر سکونت 
دارد که بر تختي نشسته و همین که شازده کوچولو را 

مي بیند بانگ مي زند: » هان! این هم یک رعیّت!« 
که  پادشاه  مي پرسد:  خودش  از  شازده کوچولو 
طفلک                    و  شناخته  کجا  از  ندیده،  را  او  حال  به  تا 
نمي داند که دنیا براي سلاطین تا چه اندازه ساده است. 
آنها همه ي مردم را رعیّت و زیردست خود مي پندارند. 
بر  تا  یافته  را  کسي  بالاخره  این که  از  مغرور  پادشاه 
او که  به جلو مي خواند و  را  او سلطنت کند، مهمان 
مي خواهد جایي براي نشستن پیدا کند، مي بیند تمام 
سیاره را رداي فاخر پادشاه پر کرده و دیگر جایي براي 
نشستن نمانده. سرپا مي ایستد. با خستگي خمیازه اي 
مي کشد و با اعتراض شاه روبه رو مي شود که در پیشگاه 
او خمیازه کشیدن خلاف ادب است. اما شازده کوچولو 
از راه دوري  پاسخ مي دهد که دست خودش نیست. 
آمده و نمي تواند خمیازه نکشد. آنگاه پادشاه درباره ي 
نیاز طبیعي او نیز دخالت مي کند و مي گوید: »هان! 

صحیح، پس به تو دستور مي دهم خمیازه بکشي!«
او پادشاه است و دوست دارد همه به حکمش گردن 
دستورهاي  است،  خوبي  نسبتاً  آدم  چون  اما،  نهند. 
معقولي مي دهد. سرانجام شازده کوچولو که گیج شده 
بر چه چیزي حکم مي راند، تصمیم می گیرد  پادشاه 
از او سؤال کند؟ با اجازه ی پادشاه یا دستور اوست که 
سؤالش را از شاه مي پرسد و شاه با اقتدار پاسخ می دهد: 
»بر همه چیز!« او خود را شاهنشاه همه ي عالم مي داند 
و فرمانده ي ستارگان. پاسخ شاه، کوچولو را به حیرت 
وا مي دارد. اما حیف! او دلش مي خواهد غروب خورشید 
خورشید  دهد  دستور  تا  مي خواهد  شاه  از  ببیند؛  را 

غروب کند. این کار از دست شاه بر نمي آید.
دیگر  سیاره اي  به  مي گیرد  تصمیم  شازده کوچولو، 
خودش  به  رعیّت  یک  داشتن  از  که  پادشاه  و  برود 
مي بالد، به او مي گوید: » نرو، من وزیرت مي کنم، وزیر 

دادگستري!«
محاکمه  که  نیست  کسي  »اینجا  مي پرسد:  شازده 
شود.«  پادشاه جواب مي دهد: »خودت را محاکمه کن! 
اتفاقاً مشکل ترین قضاوت همین است. قضاوت درباره ي 
دیگران  درباره ي  قضاوت  از  مشکل تر  خیلي  خود 

است.«

روایت نویسنده از آدم 
خودپسند که همه جا 
به دنبال تحسین شدن 
است و دوست دارد همه 
او را خوش قیافه ترین، 
خوش  پوش ترین، 
ثروتمندترین و باهوش ترین 
آدم این سیاره بدانند نیز 
بیانگر فکر و ذهن دسته ی 
دیگری از آدمیان است 
که در اوهام و خیالات 
خودخواهانه شناورند و 
خود و ویژگی های خویش 
را محور جهان می دانند
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پیر  با آن که دلش نمي خواهد شاه  شازده سرانجام 
را ناراحت کند، آهي مي کشد و به راه مي افتد. پادشاه 
هم که او را لا محاله در آستانه ي سفر مي بیند، با عجله 
و  ساخت!«  خواهم  خود  سفیر  را  تو  »من  مي گوید: 
حالتي مغرور و شاهانه به خود مي گیرد. شازده با خود 

مي گوید: »چقدر عجیبند این آدم بزرگ ها!« 
مسافر کوچک در ادامه ی سفر به سیاره ي دوم مي رسد 
نماینده ي  او  دارد.  سکونت  آن  در  خود پسندي  که 
آدم هایي است که دائم به اطراف نگاه مي کنند تا براي 
بر  عجیبي  کلاه  خودپسند،  بیابند.  ستایشگري  خود 
سرش گذاشته، کلاهي که براي تشکر از کساني است 
که براي او کف مي زنند و هورا مي کشند. در وهله ي 
اول، شازده منظور او را نمي فهمد، ولي چون با خواهش 
خودپسند کف مي زند و خودپسند کلاه را به نشانه ي 
تشکر از سر بر مي دارد شازده کوچولو، متوجه منظورش 
مي شود و دیدار او را سرگرم کننده تر از دیدن پادشاه 
باز هم کف مي زند  تفریح  برای  بازي قبل مي داند.  و 
و او نیز دوباره کلاه از سر برمي دارد. لحظه اي بعد که 
سخن دیگري به میان مي آورد، خودپسند حرف او را 
نمي شنود و شاهزاده متوجه مي شود که خودپسندان 
هیچ وقت چیزي را جز تحسین و ستایش نمي شنوند. 

بدون ساکن جز  آن سیاره ي  شازده کوچولو که در 
این انسان عجیب کس دیگر را نمي یابد، براي این که او 
ناراحت نشود او را تحسین مي کند و به راه خود ادامه 
»آدم بزرگ ها  مي گوید:  خود  با  درحالي که  مي دهد، 

حقیقتاً عجیبند.«
در سیاره ي بعد، مي خواره اي سکونت دارد که همه ي 
براي  باده خواري  است.  باده  نوشیدن  صرف  تلاشش 
فراموش کردن سرافکندگي و آن گاه که شازده کوچولو از 
او مي پرسد: از چه سرافکنده است؟ مِي خواره مي گوید: 
»سرافکنده از مِي خوارگي!« و باز تعجّب شازده کوچولو، 

بیشتر و بیشتر مي شود. 
از  که  دارد  سکونت  تاجري  چهارم،  سیاره ي  در 
گرفتاري بسیار، فرصت سربلند کردن را ندارد. دایماً اعداد 
و ارقام را مي شمارد و در برابر سلام شازده و جمله ي 
ندارم  مي گوید:  »وقت  خاموش شده،  سیگارتان  که  او 
دوباره روشنش کنم!« و همچنان ارقام را مي شمارد تا 
رقم بزرگ پانصد میلیون که شازده نمي داند یعني چه؟ 
مرد  چه؟«  یعني  » پانصد میلیون  مي پرسد:  یکي دوبار 
تاجر سربلند مي کند و می گوید: » در این پنجاه و چهار 
سالي که در این سیاره زندگي مي کنم، فقط سه دفعه 
مزاحم کارم شده اند. بار اولش، بیست و دو سال پیش 
بود که یک سوسک طلایي  ـ  خدا مي داند از کجا  افتاد 
پایین- صداهاي عجیب و غریبي از خودش در مي آورد 

که یک دفعه درد مفاصل گرفتم و از کار افتادم. آخر 
من ورزش نمي کنم. وقت یللّي تلّلي ندارم. این هم بار 
سومش! خوب، کجا بودم؟ بله، پانصد و یک میلیون...«

است  ارقامي  و  اعداد  جمع  حواسش  همه ي  تاجر 
که مي شمارد. مي خواهد حسابش دقیق و درست در 
از  بالاتر  و  را صاحب ستاره مي داند  او خودش  بیاید. 
صاحب  پادشاهان  او  نظر  به  بر مي شمارد.  پادشاهان 
درحالي که  فقط حکومت مي کنند،  و  نیستند  چیزي 
آدم  ستاره ها  و صاحب  است  ستاره ها  این  او صاحب 
ثروتمندي است که مي تواند ستاره ي جدیدي هم بخرد 
تاجر  از  بیفزاید. وقتي شازده کوچولو  بر ثروت خود  و 
مي پرسد: حالا مي خواهد با این همه ستاره چه کند؟ مرد 
جواب مي دهد: »اداره شان مي کنم. آنها را مي شمارم و 

باز مي شمارم!«
به نظر شازده کوچولو، این فقط یک دور باطل است. 
اضافه کردن ستاره ها مثل سپردن آنها به بانک است و 
یا به نظر معصوم کوچک، مثل این است که ستاره ها را 
روي کاغذي بنویسي و در کشوي یک میز بگذاري و در 
آن را قفل کني که کار مهم و فایده داري نیست، گرچه 
ظاهراً شاعرانه هم به نظر مي رسد و دائماً خیال آدم را 
متوجه خود مي سازد. کوچولو به راه خود ادامه مي دهد 

و باز از عجیب بودن آدم بزرگ ها به شگفت مي آید. 
که  مي بیند  را  فانوس باني  پنجم،  سیاره ی  در 
سیاره اش از همه کوچک تر است. به نظرش کار او لااقل 
به اندازه ي قبلي ها احمقانه نیست. چون دست کم با 
روشن کردن همین فانوس مثل این است که ستاره ي 
مي بخشد.  جان  گلي  به  یا  مي کند  روشن  را  دیگري 
از  مي کند،  سلام  و  مي گذارد  پا  سیاره  به  که  همین 
فانوس بان مي پرسد:  چرا فانوستان را خاموش کردید و 
او پاسخ مي دهد: »دستور است.« شب که دوباره روشن 
»دستور  مي کند:  تکرار  را  جمله  همان  باز  مي کند، 
و  نمي فهمم.  که  من  مي گوید:  شازده کوچولو  است.« 
فانوس بان که همه ي وجودش در تسخیر عادت قرار 
گرفته است، مي گوید:  »فهمیدن ندارد، دستور، دستور 

است!« 
او، این دستور تازگي ها دردآور شده، چون  به نظر 
بار دور خودش مي گردد و کار  سیاره هر دقیقه یک 
دقیقه  روشن کردن،  و  خاموش  براي  او  مشغله ي  و 
به دقیقه تکرار مي شود. او دیگر فرصت سرخاراندن هم 
ندارد. دائم باید روشن و خاموش کند. شازده کوچولو، 
گرچه از فانوس بان وظیفه شناس خوشش مي آید، اما 
از این که او سخت خسته است و وقت خوابیدن ندارد 

متأسف مي شود.
به نظر مسافر کوچک، فانوس بان تنها کسي است که 

به گفته ی یوک اتان 
در وجود هرکس 

»شازده کوچولو« یی 
وجود دارد که به طرزی 

کم و بیش ارادی از سیاره ی 
خود تبعید شده است. 

»کودکی، اقلیم وسیعی 
است، همه از آنجا 

می آییم.« بازگشت به این 
اقلیم برای هرکسی

میسر نیست.
تنها گذرنامه ی معتبر، 

وفاداری به آن دیار است
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مسخره نیست. شاید به این دلیل جز به خودش به فکر 
چیزهاي دیگري هم هست. ضمن آن که آهي مي کشد، 
حس مي کند این مرد تنها کسي است که مي تواند به 
دوستي انتخاب کند، اما حیف! سیاره اش کوچک است 
و براي دو نفر جا ندارد. در عین حال، شازده کوچولو از 
ترک این سیاره غمي سنگین پیدا مي کند. با این که 
خورشید در این سیاره روزي هزار و چهارصد و چهل 
بار غروب مي کند، ولي او جرأت ندارد این حقیقت را 

پیش خود اعتراف کند. 
پنجم  سیاره ي  برابر  ده  که حدوداً،  سیاره ی ششم 
است به نویسنده اي پیر تعلقّ دارد که کتاب هاي قطور 
کسي  تنها  شازده  نظر  به  که  جغرافیداني  مي نویسد. 
است که یک کار درست و حسابي دارد. شازده کوچولو 
نگاهي به دور و بر سیاره ي جغرافي دان مي اندازد، شکوه 
و عظمت آن را مي پسندد و مي گوید: » سیاره ي شما 
خیلي زیبا است. اقیانوس هم دارد؟« و او پاسخ مي دهد 
که:  »اطّلاعي ندارد.« ازکوه و صحرا و رودخانه و شهر 

مي پرسد و باز او پاسخ مي دهد: » چه مي دانم؟«
به  یا  نیست  کاشف  خود  که  است  جغرافیداني  او 
به  که  دارد  ارزش  این ها  از  بیش  وقتش  خود  خیال 
دنبال کشف مکان ها و موقعیت هاي جغرافیایي باشد. 
تنها پشت میزش نشسته و نتایج تحقیقات کاشف ها را 

ثبت مي کند. 
فقط احتیاط مي کند که کاشف دروغ نگوید و اهل 
مِِي گساري نباشد، مبادا یک کوه را دو تا ببیند و آن را 
دو کوه ثبت کند. سپس از مسافر کوچک مي خواهد تا 
سیاره ي خودش را شرح دهد، تا ویژگي هاي آن را ثبت 
جغرافیدان،  دارم.  گل  یک  من  مي گوید  شازده  کند. 
مي گوید: »گل ها را ثبت نمي کنیم.« او مي پرسد چرا؟ 
پاسخ  زیباترین چیز دنیا است. و جغرافیدان  گل که 
مي دهد: »گل ها فاني اند. من فقط چیزهاي ماندني را 
چه؟«  یعني  »فاني  مي پرسد:  شازده  مي کنم.«  ثبت 
مي گوید:  خود  پیش  مي فهمد  را  آن  معناي  چون  و 
این دفاع خود در  »بیچاره گل من،  فاني است. و در 
برابر جهان فقط چهار تا خار دارد و من را بگو که او را 

تک و تنها رها کرده ام و آمده ام.«
این اولین باري است که دست خوش حسرت مي شود. 
اما دوباره به خودش دلداري مي دهد و مي پرسد »به نظر 
شما من از کجا دیدن کنم؟« جغرافیدان سیاره ي زمین 
را به او معرفي              مي کند. سیاره ي هفتم، زمین 
است. اما یک سیاره ي معمولي نیست. سیاره اي است 
پادشاه مختلف. هفت هزار جغرافیدان،  یازده  با صد و 
نهصد هزار تاجر، هفت میلیون و نیم مِي خواره، سیصد 
دو  دیگر،  عبارتي  به  یا  و  خودپسند  میلیون  یازده  و 

میلیارد آدم بزرگ و فانوس بان هاي زیادي در زلاندنو، 
استرالیا، چین، سیبري، آفریقا، اروپا، آمریکا و... اما تنها 
دو تن از این فانوس بان ها کارشان راحت و بي دردسر 
است.  یکي متصدّي تنها چراغ قطب شمال و دیگري 
همکار او متصدي تنها چراغ قطب جنوب. این دو تن 

تنها سالي دو بارکار مي کردند.
تعجّب  خیلی  مي رسد،  که  زمین  به  شازده کوچولو 
مي کند، چون اول هیچ کس را در زمین نمي بیند. ترس 
برش مي دارد که نکند سیاره را عوضي آمده باشد، اما 
وول  ماسه ها،  روي  که  بیند  مي  را  ماري  یک دفعه 
مي خورد. به او سلام مي کند و به گفت وگو مي پردازد و 
مي فهمد که او روي زمین در صحراي آفریقا فرود آمده 
سیاره ي  از  »چرا  که:  مي پرسد  او  از  مار  وقتي  است. 
خودش پایین آمده.«  شازده کوچولو مي گوید: »با یک 
از  را مي گیرد.  آدم ها  گل حرفم شد.«  بعد هم سراغ 
لاغري و ضعیفي مار سخن مي گوید. مار هم با غرور 
جثّه ي  و  باریکي  علي رغم  که  مي شود  مدّعي  تمام 
کوچک، از انگشت هر پادشاهي قوي تر است و مي پیچد 
دور پاي شازده کوچولو. مار به شازده مي گوید:  »تن من 
به تن هر موجودي برسد، مي فرستمش زیر خاک؛ اما 
تو موجود معصومي هستي که از آسمان آمدي و دلم 

به حالت مي سوزد.« 
از هم جدا مي شوند و مسافر سرتاسر صحرا را پشت 
سر مي گذارد، ولي فقط یک گل مي بیند که تنها سه 
تا برگ دارد. از او درباره ي آدم ها سؤال مي کند و گل 
سال  هفت  را  آنها  من  که  مي دهد  جواب  صحرایي 
»آدم ها  برده.  را  همه شان  باد  گمانم  به  دیدم.  پیش 
ریشه ندارند!« و همین بي ریشه گي اسباب دردسرشان 
و  مي رود  بالا  بلندي  کوه  از  هم  بعد  شازده  مي شود. 
جز صخره هاي نوک تیز چیزي نمي بیند. سلام بلندش 
در کوه مي پیچد و از این که هر چه مي گوید، تکرار 
و  بیابان، طبیعت خشک و شور  بیابان در  و  مي شود 
صخره های تیز است، دلش مي گیرد. با خودش مي گوید 
من در سیاره ی خودم گلي داشتم که همیشه حرف 
اوّل را مي زد. سرانجام، بعد از راه رفتن زیاد میان شن ها 
و صخره ها به جاده اي مي رسد. اطراف جاده، گل هاي 
زیادي است که به سلامش پاسخ مي دهند. گل هایي 
مثل گل خودش. و او تازه مي فهمد که گلش به او دروغ 
گفته که تنها گلِ تمام دنیا است. حالا پنج هزار گل 

مي بیند همه شبیه به هم، تازه فقط در یک باغ!
از این که گُلش ارزشي ندارد و آتشفشان و سیاره اش 
هم به چیزي نمي ارزد، سخت ناراحت مي شود، روي 
وقت  همان  مي کند.  گریه  زار زار  و  مي افتد  چمن ها 
گفت وگو  او  با  و  مي شود  پیدا  روباه  یک  سر و کلهّ ي 

شازده کوچولو
تلفیقی است از
یک کودک کنجکاو و 
سمج و باهوش که
یک ریز سؤال می کند
و پدر و مادر و
اطرافیانش را به 
محاکمه های ذهنی و 
زبانی می برد، با فرشته ای 
آسمانی و معصوم که
گویی از جانب خداوند 
نازل شده است تا
بانگی در خواب زمینیان 
در اندازد و چشمان
آنها را به اطراف و 
موضوعات بسیار مهمی 
که گاه هیچ تلقّی
می شوند، باز کند
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مي کند. شازده به او مي گوید، غریبه است و پي آدم ها 
مي گردد. و روباه از تفنگ آدم ها و شکارشدن حیوانات 
مي زند.روباه  حرف  است،  زجرآور  که  آنها  دست  به 
احساس خودش را تعمیم مي دهد و از شازده مي پرسد: 
»آیا دنبال مرغ و جوجه مي گردد« و او جواب مي دهد: 

»نه، من پي دوست مي گردم!« 
دست  به  حیوانات  اهلي کردن  حکایت  هم  بعد 
جز  چیزي  آن  معناي  که  مي شود  مطرح  انسان ها 
و  مي افتد  یاد گلش  به  نیست. شازده  دل بسته کردن 
مي گوید: »یک گل است که به گمانم مرا اهلي کرده 
باشد.« روباه از سیاره ي شازده کوچولو مي پرسد که آیا 
در آن جا شکارچي هست یا نه؟ و چون مي فهمد آنجا 
بلافاصله  اما  اوّل خوشحال مي شود،  ندارد،  شکارچي 
از مرغ و جوجه مي پرسد و همین که جواب مي شنود 
که سیاره ي شازده، مرغ و جوجه هم ندارد، با ناراحتي 
آهي مي کشد و مي گوید: »همیشه یک جاي کار لنگ 

است.« 
بعد هم از دنیاي یکنواخت و خسته کننده و تکراري 
پیدا  کوچولویي  این که  از  و  مي آورد  میان  به  سخن 
کرده که مهربانانه با او دوست شده، اظهار خوشبختي 
مي کند و از شازده مي خواهد که او را اهلي کند. اما 
شازده جواب مي دهد که با این که دلش مي خواهد،  اما 
وقت زیادي ندارد و باید به خیلي کارهاي دیگر بپردازد 

و از خیلي چیزهاي دیگر سر در بیاورد. 
آخرسر شازده کوچولو، تصمیم مي گیرد روباه را اهلي 
کند و درباره ي شیوه ي اهلي کردن از او مي پرسد. روباه 
هم از آداب و رسوم سخن مي گوید و این که آداب و 
رسوم باعث مي شود، روزهاي آدم ها با هم فرق کند. 
مثلًا شکارچیان، روزهاي پنج شنبه به جاي کار، به 
تا همه جا  باشند  آزاد  بروند و روباه ها  مجالس رقص 

پرسه بزنند. 
سرانجام، روباه به دست شازده کوچولو اهلي مي شود. 
لحظه ي خداحافظي دلش مي گیرد و به گریه مي افتد. 
که:  مي گوید  آنها  به  و  گل ها  به  مي کند  رو  هم  بعد 
»هرگز مثل گل خودم نیستید. چون هیچ کس را اهلي 
نکرده اید. به بیان دیگر، هیچ کس برایتان نمي میرد!« 
گویا ، نویسنده مي خواهد تذکّر دهد که آدم ها و بویژه 
زیبایان که نقش گل را در زندگي ایفا مي کنند ، تا وقتي 
جایگاهي در قلمرو عشق پیدا نکنند و دلي را لبریز از 
انس و الفت نسازند، بي خاصیّت به نظر مي رسند. باز 
هم از گلش حرف مي زند. با روباه خداحافظي مي کند و 
منتظر شنیدن رازي مي شود که روباه قول داد. هنگام 

خداحافظي به او بگوید. 
راز روباه این است که: »فقط با چشم دل مي توان 

دید.  نمي توان  سر  چشم  با  را  حقایق  دید.«  درست 
»آنچه به گل تو ارزش و اعتبار داده، عمري است که 
صرف او کرده اي.« سپس ادامه مي دهد: »آدم ها، این 
حقیقت را از یاد برده اند، اما تو نباید از یاد ببري. تو 
تا  اهلي اش کرده اي، مسؤولي  برابر هر چیزي که  در 
ابد.« و شازده کوچولو با تکرار این جملات، این حقایق 
حکیمانه را خوب به خاطر مي سپارد. سپس به راهش 
ادامه مي دهد و به سوزن باني مي رسد که مسافران قطار 
را به دسته هاي هزار نفري تقسیم مي کند و قطارهایي 
را مي بیند که رعد آسا با غُرشي مهیب به سرعت از روي 
ریل ها مي گذرند و اتاقک سوزن بان را به لرزه مي اندازد. 
شازده پیش خود مي گوید: »چه عجله اي دارند. اینها 
دنبال چه هستند؟« و قطار دیگري که از جهت مخالف 
مي آید، به نظرش مي رسد این همان قطاري است که 
یک لحظه ي پیش رفته. شاید از جایي که بوده راضي 
نبوده که به این سرعت برگشته و سوزن بان مي گوید: 
»هیچ کس از جایي که هست، راضي نیست.« اشاره اي 
است به مصیبت انسان مدرن و اشتهاي سیري ناپذیر او 

براي دست یابي به قدرت و ثروت افزون تر. 
قطاري مي گذرد. آدم ها در واگن ها دیده مي شوند، که 
یا خوابیده اند یا دارند دهن درّه مي کنند. تنها چند بچه، 
دماغشان را چسبانده اند به شیشه ها و شازده کوچولو 
فکر مي کند، فقط بچه ها هستند که مي دانند، دنبال 

عروسک  یک  صرف  را  وقت شان  آنها  هستند.  چه 
عزیز  برایشان  عروسک  همان  و  مي کنند  پارچه اي 
مي شود. سوزن بان مي گوید: »خوشا به حال بچه ها.« 
صفاي  و  سادگي  همه ي  با  کودکي  معصوم  دنیاي 
خودش در ذهن نویسنده رژه مي رود و دائماً او را به 
یاد پوکي و پوچي، بسیاري از دغدغه هاي آدم بزرگ ها 

و حسابگري و کمیّت زندگي آن ها مي اندازد. 

قصه همانند عموم روایات 
داستانی کاملًا برساخته 

است و هرگز پهلو به پهلوی 
واقعیت قرار نمی گیرد، 
با این حال با توجه به 

زاویه ی دید اول شخص که 
برای روایتی انتخاب شده، 

شاهزاده ای فرشته مانند 
که همه ی اعمال انسان ها 

را بدون تحریف و یا 
حذف ثبت می کند، به 
متن واقعی ترین کوچه  
پس کوچه های زندگی 

پای می گذارد و از زوایای 
تراژیک و کمیک و حتی 
طنزآمیز و احساس مدار 

آن پرده برمی دارد
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شازده کوچولو به کاسبي بر مي خورد که فروشنده ي قرص هاي 
رفع تشنگي است. قرص هایي که یکي از آنها کافي است تا یک 
هفته آدم را از احساس تشنگي دورکند و در وقت صرفه جویي 
مي کند، حداقل هفته اي پنجاه و سه دقیقه. مي پرسد: »خب! این 
پنجاه و سه دقیقه را چه کار کنم؟« کاسب مي گوید: »هرکاري 
که دلت مي خواهد.« اما شازده جواب مي دهد: »بهترین کاري 
که درآن پنجاه و سه دقیقه مي توانم بکنم، قدم زدن و رفتن سر 
از آن نوشیدن، یعني  یک چشمه ي آب خنک است و قدري 
چشمه سار  یک  کنار  نشستن  لذّت  از  و  طبیعت زدن  به  دلي 

بهره مند شدن.«
و  را طي مي کند  راوي، روز هشتم خراب شدن هواپیمایش 
نظاره گر تمام شدن آخرین قطره هاي ذخایر آبش است. با داستان 
قرص هاي رفع تشنگي شازده کوچولو آهي مي کشد و حسرت 
رفتن سر یک چشمه و نوشیدن از آب خنک را، زیر دندان هایش 
مزمزه مي کند. شازده کوچولو، اما از دوستش روباه حرف مي زند 
و راوي با کلافگي و بي حوصلگي، جواب مي شنود که داشتن 

دوست چیز خوبي است حتّي اگر آدم، دم مرگ باشد. 

تحلیل داستان
1. گرچه به نظر بسیاری از صاحب نظران ادبیات داستانی و 
نقد داستان هدف واقعی ولی ناگفته ی داستان، لذت بخشیدن از 
رهگذر ارضاء عشق آدمی به عنصر نامعلوم در تجربه بشری است؛ 
موضوعات  پاره ای  تعلیم  و  زندگی  مغفولات  به  توجّه دادن  اما 
تأثیرگذار در رشد ذهنی و تجربی انسان نیز همواره مورد توجه 
بسیاری از داستان نویسان و منتقدان بوده است؛ به علت آن که 
تأثیرگذاری از جمله پیامد های خواسته یا ناخواسته ی نویسندگی 

است. )توماس هاربی، به نقل از: میریام آلوت، 6-7(
داستانی  شازده کوچولو،  داستان  بگوییم  باید  بی تردید 
لذت بخش و هم تأثیرگذار است. شاید هم همین ویژگی موجب 
شده است که این اثر به روایتی محبوب ترین و پرخواننده ترین 

اثر داستانی قرن بیست نام بگیرد. 
می گویند: مشکل نویسنده این است که چگونه میان عناصر 
نامعمول و معمول زندگی بشری توازن ایجاد کند، به گونه ای 
که داستان از یک سو خواننده را بر سر شوق آورد و به هیجان 
وادارد و از سوی دیگر واقعی بنماید. این مشکل برای »آنتوان 
دوسنت اگزوپری« به گونه ای اعجاب آور و تحسین برانگیز حل 
نویسندگی اش هر  را مجاز می داند که در  او خود  شده است. 
چقدر می خواهد به بیان شگفتی ها بپردازد، اما این توفیق را هم 
دارد که خواننده را به اذعان و اعتراف وادارد که داستانش در 
برابر واقعیت زانوی تواضع بر زمین نهاده است. طرح مسافری 
کوچک از سیاره ای بسیار کوچک که حداکثر به اندازه ی حیاط 
یک خانه وسعت دارد، داستان را در اوج اعجاب و تخیّل رقم 
زبان  از  که  انسانی  هشدارهای  بنیادی ترین  طرح  ولی  می زند 
کودکی معصوم و فضایی روایت می شود به نحو شگفت انگیزی 

بی تردید باید بگوییم 
داستان شازده کوچولو، 
داستانی لذت بخش و هم 
تأثیرگذار است.

شاید هم همین ویژگی 
موجب شده است که

این اثر به روایتی 
محبوب ترین و 
پرخواننده ترین اثر 
داستانی قرن بیست
نام بگیرد 
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عناصر خیالی داستان را با موضوعات معمول زندگی پیوند داده است، همچنان که 
عنصر واقع نمایی نیز از داستان حذف نگشته.

از سویی  نمی گنجد.  قالبی خاص  در  که  است  گونه ای  به  داستان  2. سبک 
می توان آن را داستانی با سبک واقع گرایی یا رئالیسم پنداشت؛ چرا که جدّی ترین 
موضوعات زندگی را به بحث و گفت وگو می کشاند و نقد و اعتراضی طنز گونه در 
شیوه ی زندگی آدمیان دارد. از دیگر سوی، داستان کاملًا خیالی و فانتزی است 
و آدمی را به دنیای کودکانه ی خویش بازگشت می دهد. درست در همین فضا 
چاشنی رمانتیکی نیز بر آن افزوده می شود و از انسان می خواهد تا با ضمیر خود 
خلوت کند و به ندای وجدان و دریافت های شهودی و احساسات انسانی و تغزلی 
خویش گوش بسپارد. علاوه بر این در بعضی قسمت ها، داستان نمادین و سمبلیک 
است. پاره ای از نشانه ها و علائم و شخصیت ها و حتی اعداد و ارقام نمادی است 

برای پرداختن به موضوعاتی جدّی در دنیای سیاست، تجارت و خانواده. 
داستان نمادین اصولاً اثری است که: »در آن مفاهیم اخلاقی یا کیفیّت روحی 
رمانی که در آن مفهومی یا عقیده ای  قالب عمل در می آید...  به  و روشنفکرانه 
نماد چیز دیگر قرار می گیرد و محتوای آن خواننده را به چیزی بیشتر از خودش 
راهنمایی کند.« )میرصادقی، ادبیات داستانی، 440( از این جهت شازده کوچولو 

اثری است نمادین که خواننده را به چیزی فراتر از خود قصه می برد.
شاید کسانی که شیوه و سبک رمان را، گونه ای آزاد معرفی کرده اند به همین 
جنبه ها نظر داشته اند. آنها که گفته اند: »از میان همه ی طرزهای ادبی، رمان 
آزادترین و بی قانون ترین طرز است و درست به همین دلیل، به دلیل همین آزادی 
است که رمان همواره با چنین ترس و هراسی به دامن واقع گرایی چنگ زده 

است.« )میریام آلوت، 125(
3. داستان از نظر طیف یا زبانی که در اصل روایت به کارگرفته، استعاره ای 
بیش نیست. قصه همانند عموم روایات داستانی کاملًا برساخته است و هرگز 
پهلو به پهلوی واقعیت قرار نمی گیرد، با این حال با توجه به زاویه ی دید اول شخص 
که برای روایتی انتخاب شده، شاهزاده ای فرشته مانند که همه ی اعمال انسان ها 
را بدون تحریف و یا حذف ثبت می کند، به متن واقعی ترین کوچه  پس کوچه های 
زندگی پای می گذارد و از زوایای تراژیک و کمیک و حتی طنزآمیز و احساس مدار 
آن پرده برمی دارد. درست است که گفته اند: »زندگی سلسله ای است از حس ها، 
کنش ها، افکار و رخدادهایی که می کوشیم با زبان رامشان کنیم. هر زمان که 
دست  رام کردن  عمل  این  به  می آوریم،  زبان  بر  هستی مان  مورد  در  کلمه ای 
یازیده ایم. هنر داستان نویسی هم روش بسیار بسیار پیشرفته ی دست آموز کردن 
بکند.«  هم  شیرین کاری  که  می خواهد  زندگی  مهارکردن  از  گذشته  که  است 

)رابرت اسکولز، 9( 
داستان اگزوپری درست برای همین آفریده شده است تا به وسیله ی روایت و 
با طیف طنزآمیز کلمات کنش ها، افکار و رفتارهای ما را بوسیله ی زبان رام کند. 
نکته ی درخور توجه این است که داستان اگزوپری هم از وحدت اندام وار برخوردار 
است و هم سلسله ی حوادث بطور خطّی طرح شده است. به بیان دیگر حوادث 

نظمی منطقی دارد و از ترتیب علیّ و معلولی لازم برخوردار است.
می گوید.  سخن  »تغییر«  فرآیند  از  و  است  حرکت  داستان  گفته اند   .4
از سیاره ای به سیاره ی دیگر عهده دار این فرآیند  با جریان سفر  شازده کوچولو 
تغییر، آن هم به شکل شتابنده ی خود است. به شروع و پایان داستان توجه کنید. 
بوآیی که فیلی را می بلعد شروع می کند  از تصویر قصّه ای واقعی در مورد مار 
و به موضوع مهم بر ه ای که گلی را در آسمان می چرد و آدم بزرگ ها روحشان 

نکته ی درخور توجه
این است که

داستان اگزوپری هم
از وحدت اندام وار 

برخوردار است و
هم سلسله ی حوادث

بطور خطّی
طرح شده است.

به بیان دیگر حوادث 
نظمی منطقی دارد و از 

ترتیب علّی و معلولی لازم 
برخوردار است
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می یابد. پایان  نمی شود،  خبردار  مهم  موضوع  این  از 
از تصویری کودکانه تا پرسشی بزرگ تر از سنّ عموم 
آدم ها، پرسش از اهمیت »چریده شدن گلی از سوی 
به  بزرگی  آدم  هیچ  که  پرسشی  آسمان!«  در  برّه ای 
آن نمی اندیشد و هیچ وقت به گوشه و کنار آسمان نگاه 
نمی کند که ببیند آیا واقعاً نقاشی برّه ی شازده کوچولو 

گُلش را در آن سیاره ی کوچک چریده است یا نه! 
هستند،  دوتن  داستان  اصلی  شخصیت های   .5
دو،  درجه  شخصیت های  کوچک.  مسافر  و  راوی 
شازده کوچولو،  برخورد  مورد  سیاره نشینان  همه ی 
بره  نقاشی  حتی  و  روباه  زمین،  روی  فانوس بان های 
اصلی  شخصیّت  می دهد.  تشکیل  نیز  را  کاغذ  روی 
برعکس دیگر شخصیّت ها که ساده و دستیاب هستند، 
به  هم  و  است  واقعی  خیالی بودنش  اندازه ی  به  هم 
کش دار  و  پیچیده  معصوم بودنش،  و  ساده  اندازه ی 
است. نویسنده گرداگرد شخصیّت اصلی اش جزئیاتی 
از دنیای خلبانی خود برگرفته است و  را نشانده که 
دیگر شخصیت ها را نیز از میان زندگی روزمره و خوب 

و بد آمیخته با آن درآورده. 
حرکت  دو  برآیند  شخصیت  که  بپذیریم  اگر 
نویسنـــده است: حرکت فردیتّ بخشـــی و حرکت 
اسکولز،21(  )رابرت  تیپ آفرینی.  یا  نمونه سازی 
شخصیت شازده کوچولو برآیند پرقدرت این دو حرکت 
خاص  تکیه کلام های  خواسته ها،  ظاهر،  شکل  است. 
و  پرسش ها  و  می بخشد  فردیتّ  او  به  انتظاراتش  و 
دغدغه های روزانه اش نمایانگر پرسش همه ی فرزندان 
بشر و وجدان معصوم اوست که در عین کودکی به 

مسایل بزرگ فکر می کنند.
جالب است بدانیم خود راوی هم که در نقش یکی 
بچه ها  درد  نقش می پردازد،  ایفای  به  از شخصیت ها 
که  می شود  نزدیک  او  به  آن گاه  تنها  و  نمی فهمد  را 
برای لحظه ای به دنیای آدم بزرگ ها و مسائل مهمی 
و  مرگ  ارزش  برایش  که  هواپیما  موتور  تعمیر  مثل 
زندگی دارد، فکر نمی کند و یک سر به جهان کودکی 

پا می گذارد.
هم  غیرمحسوس  و  خیالی  شخصیت های  روایت 
در فرهنگ مشرق سابقه دارد و هم در ادبیات مغرب 
زمین. گفت وگوی پاره ای از اولیاء و قدّیسان با فرشتگان 
آسمان و ارواح کاملان و حتی موجوداتی مثل شیطان 
و جن، در روایات بشر کم نیست. شازده کوچولو تلفیقی 
که  باهوش  و  سمج  و  کنجکاو  کودک  یک  از  است 
یک ریز سؤال می کند و پدر و مادر و اطرافیانش را به 
محاکمه های ذهنی و زبانی می برد با فرشته ای آسمانی 
و معصوم که گویی از جانب خداوند نازل شده است 

تا بانگی در خواب زمینیان در اندازد و چشمان آنها را 
به اطراف و موضوعات بسیار مهمی که گاه هیچ تلقّی 
می شوند باز کند. شخصیت های دیگر هم، هرکدام نماد 
تیپ انسانی و اجتماعی خاصی است و توفیق نویسنده 
در همین است که کوشیده است تا همه ی شخصیت ها 
این  از  اگزوپری  شاید  نیاورد.  بیرون  قالب  یک  از  را 
جهت به بالزاک شبیه باشد که »بازیگرانش را از روی 
مردمی که می شناسد و با آنها آشناست می سازد و آن 
گاه که قوه ی تخیّلش را روی آنها به کار می اندازد، این 
بازیگران از هر لحاظ و به تمام معنی آفریدگان نیروی 

خیال او می شدند.« )سامرست موام(
یک  هنری  »آفرینش  که  کنیم  توجه  همه  این  با 
تجدید  نوعی  بلکه  نیست  عدم  از  وجود  آفرینش 
گروه بندی عناصر واقعیت است« )آندره مورآ، به نقل 
شناخت  که  نکنید  فراموش  منشأ شخصیت، 57(  از 
نظری و تجربی نویسنده نسبت به شخصیت هایی که 
در پی خلق آنهاست هرچه عمیق تر و کامل تر باشد، 
نویسنده بهتر می تواند از تیپ های کلیشه ای و دور از 
واقعیت فاصله بگیرد و حالات و رفتار آنها را به فضای 
داستان گره بزند. کاراکترهای اگزوپری در این داستان 
کاراکترهایی  دست  همان  از  هستند،  حاضر  و  زنده 
که روزانه می توان تعداد زیادی از آنها را دور و بر خود 
مشاهده کرد. شخصیت راوی نیز تقریباً تماماً از امکانات 
خود نویسنده برگرفته شده، استعدادهای تحقق یافته و 
تحقق نیافته ای که هرکس هم آنها را دوست دارد و هم 
می تواند از آنها هراسان باشد. به گفته ی میلان کوندرا 
از  هرکدام  رمانی  شخصیت های  هستی،  بار  رمان  در 
مرزی گذر کرده اند که من فقط آن را دور زده ام، آنچه 
من را مجذوب می کند مرزی است که از آن گذشته ام. 
مرزی که فراسوی آن خویشتن من وجود ندارد. )بار 
هستی( دو شخصیت اصلی داستان اگزوپری محصول 
این تجربه اند. تجربه ی »من« و »فرا من.« به بیان دیگر 
نویسنده شخصیت خود را در قالب خلبان روایت کرده 
با شرایطی که هست و شخصیت شازده کوچولو را در 
شرایط آرمانی خویش روایت کرده، یعنی آنچه که باید 
باشد یا دوست دارد در وجودش تحقّق پذیرد. »مهم این 
است که هرکدام از این شخصیت ها برای رفتارشان دلیل 

عاقلانه ای دارند.« )میرصادقی، عناصر داستان، 84(
6. فضای داستان بطور جدّی نقد غرور انسان صنعتی 
و مدرن را به عهده دارد. سیاره ی ب12 قبلًا توسط 
بین المللی  اجلاس  در  و  بود  شده  کشف  ترُک  یک 
حرف  هیچ کس  اما  بود،  گشته  مطرح  ستاره شناسان 
ترک  ستاره شناس  آنکه  تا  بود،  نکرده  باور  را  ترُک 
مجبور می شود با سر و وضع شبه اروپایی کشف خود را 

جالب است بدانیم
خود راوی هم که
در نقش یکی از 
شخصیت ها به ایفای نقش 
می پردازد، درد بچه ها را 
نمی فهمد و تنها آن گاه 
به او نزدیک می شود که 
برای لحظه ای به دنیای 
آدم بزرگ ها و مسائل 
مهمی مثل تعمیر موتور 
هواپیما که برایش ارزش 
مرگ و زندگی دارد،
فکر نمی کند و
یک سر به جهان کودکی 
پا می گذارد
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بیش از ده سال بعد طرح کند و این بار همه حرف او 
را می پذیرند. اینجاست که غرور اروپای قرن بیستم در 
برابر حقیقت صف می کشد و به آنها اجازه نمی دهد 
اکتشافی را از زبان کسی که لباس دیگری به تن دارد 

بپذیرند. 
و  سؤالات  و  کودکان  دنیای  بر  نویسنده  تأکید 
خواسته های ایشان آن هم در سال های نیمه ی اول 
قرن بیست، بازکردن چشم انسان مغرور به حقیقتی 
جاودانه است: خواسته های کودکان را جدی بگیرید. 
را  آنها  ندهید،  دروغ  وعده ی  نکنید،  سرکوب  را  آنها 
از سر خود باز نکنید و منتظر نگذارید که یک لحظه 
آدم بزرگها  انتظار  برابر  هزار  از  بیش  کودک  انتظار 
غروب  به  گاهی  بود.  خواهد  وملالت آور  خسته کننده 
نگاه کنید. غروب خورشید زیباست، آدم های خردمند 
زیبایی غروب را دوست دارند، چون می دانند تماشای 
زندگی شان  قوّت بخش  می تواند  زیبایی  لحظه  یک 
باشد. یادتان نرود که هیچ چیز در جهان بیهوده نیست 
حتی خار، فقط آنچه را به نفع خودمان است نبینیم. 
حداقل کاری که خار می کند آشکار کردن زیبایی گل و 
حفاظت از آن زیبایی است. این همه نکته های اساسی 
است که نویسنده از زبان کودک فضایی طرح می کند. 
کودکی که معصومیّتش همه را به سکوت می خواند و 
آسمانی بودنش شنیدن و تأمل در سخنانش را به الزام 

مورد تأکید قرار می دهد.
هرکس  وجود  در  اتان  یوک  گفته ی  به 
»شازده کوچولو« یی وجود دارد که به طرزی کم و بیش 

ارادی از سیاره ی خود تبعید شده است. »کودکی، 
می آییم.«  آنجا  از  همه  است،  وسیعی  اقلیم 

اقلیم  این  به  بازگشت 
میسر  هرکسی  برای 

گذرنامه ی  تنها  نیست. 
معتبر، وفاداری به آن دیار است. 

خوشبختی  کودکان  که  آنان  برای 
سر  پشت  در  همیشه  پناهگاه  بوده اند 

است. تصاویر امنیت بخش تسلی بخش هم 
هستند. اگزوپری در داستان »پیک جنوب« 

را  بربیس  خلبان  نام  به  مردی  حکایت  باز 
شخصیتی  که  می کشد  پیش 

مشابه خود او دارد این 
شخصیت باز به 

به  نوعی 

دوران کودکی وفادار است. وفاداری به کودکی وفاداری 
به خویشتن است و بزرگسالی که همواره به کنج خانه 
و رفتارهای بزرگان بخزد و کودکی را مورد بی اعتنایی 

قرار دهد، به کودکی خود خیانت کرده است.
کره ی  به  مسافرتش  مدت  تمام  در  شازده کوچولو 
می کند.  احساس  پاکباخته  و  بی چیز  را  خود  زمین 
آن  برای  و  می گوید  سخن  فردش  به  منحصر  ازگل 
اشک می ریزد. همین دلبستگی با وجود دیدن هزاران 
گل بر روی زمین  او را وا می دارد تا دوباره به سیاره اش 
سرخش  گل  از  مراقبت  به  گذشته  مثل  و  بازگردد 
بپردازد. گل در اینجا می تواند نماد زن نیز باشد و برای 
نقیض  و  از ضد  پر  را  آنها  اگزوپری  که  است  همین 
و  ملایم  لجباز،  جنوب  پیک  جوان  »دختر  می داند. 
تقریباً خشن، ستمگر و سنگدلی ناآگاهانه است ولی 
بپردازد.  از خلبان بریس  همیشه آمده است به دفاع 
به او می گوید: »شما همه چیز منید... همه ی عشقم« 
درست مثل گل شازده کوچولو که به او می گوید: »بله، 

بله، دوستت دارم.« )مرد عمل و اندیشه، 51(
7. نکته ی دیگری که نویسنده به زبان بی زبانی فریاد 
می کند، مصیبت غفلت از طبیعت و تخریب آن است. 
زمین، گیاهان و گل ها گاهواره ی تن و روح آدمی اند. 
آرام بخش و نشاط آفرین؛ تمدّن مدرن نیز بی رحمانه ترین 
ابزارها را برای تخریب طبیعت و از بین بردن گل و گیاه 
به کار گرفته است. فراموش نکنیم که تکنولوژی مدرن 
انسان امروز، سالیانه هزاران کیلومتر از جنگل ها را نابود 
می کند و یا دچار حریق می سازد. شاید برای بسیاری از 
انسان های امروز نشستن در کنار گلی و نظر کردن 
یا  گل  با  نجوا کردن  و  و سخن گفتن  آن  در 
اصلًا موضوعیت ندارد و یا حسرتی و آرزویی 
است دست نیافتنی. راوی گوشزد می کند 
که »گل مسافر کوچک« سیاره اش را معطّر 
زیبایی  از  و  کرد  نگاهش  باید  کرده، پس 
و لطافتش لذت برد. باید با آن حرف زد 
وغرور ونازش را به جان خرید. بماند که 
گل در همه ی فرهنگ ها نماد »معشوق« 
نیز هست. انسان هرچه را دوست داشته 
باشد و به هرکه و هرچه عشق بورزد او را 
چون گل پاک و معصوم و زیبا 
این خود  و  می انگارد 
روح  و  ذهن 
در  را 

تأکید نویسنده
بر دنیای کودکان و 

سؤالات و خواسته های 
ایشان آن هم در سال های 

نیمه ی اول قرن بیست، 
بازکردن چشم

انسان مغرور به
حقیقتی جاودانه است: 
خواسته های کودکان را 

جدی بگیرید.
آنها را سرکوب نکنید، 

وعده ی دروغ ندهید،
آنها را از سر خود

باز نکنید و منتظر نگذارید
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مقامی فراتر از زندگی روزمره قرار می دهد. می خواهد 
در  باشید!  داشته  را  دوستان  و  عزیزان  پاس  بگوید: 
محبوب نظر کنید. از لطافت و زیبایی اش لذت ببرید و 

او را ابزار رسیدن به مطامع قرار ندهید. 
8. روایت پادشاه مغرور طعنه ی طنز آلود نویسنده 
بر  است  نقدی  و  شوکت  و  قدرت  اربابان  بر  است 
منزلت قدرت پرستی حاکمانی که مظاهر خودبینی و 
نیز ظاهر  آنها  و خوراک  لباس  در  خودخواهی حتی 
می شود. آنها که می خواهند خود را به صورت تافته ی 
جدا بافته ای در بیاورند و در بازی زندگی همواره برنده 
باشند. کسانی که آدم باید حتی برای خمیازه کشیدن 
می خواهد  نویسنده  گویی  بگیرد،  دستور  آنها  از  نیز 
قدرتمند  حاکمان  و  پادشاهان  پذیرفتن  دهد  نشان 
تاریخ، مسخ زندگی و نقش طبیعی  نظامی در طول 
دست  به  خود  طبیعی  حق  سپردن  است.  انسان 
بی کفایت انسان های ضعیفی که انتظار می برند دیگران 
باید تحت  نیز  و نفس کشیدن  حتی در داشتن جان 
قرن  در  موضوع  این  شاید  کنند.  عمل  آنها  اراده ی 
بیست و یکم قدری از اهمیتش کاسته شده باشد، اما 
در زمان نویسنده )نیمه ی اول قرن بیست( که اکثر 
نفوذ  زیر  و  بوده  تحت حکومت شاهنشاهی  کشورها 
بسیار  اهمیتی  است،  شده  اداره  فردی  مطلق  قدرت 
زیاد داشته و هنوز هم قابل توجه است. نویسنده به 
قدرتمندان گوشزد می کند که در پایان هیچ تأثیری 
در عالم نخواهند گذاشت و چیزی را عوض نخواهند 
کرد. در پایان روایت شاه که وضوح محاکمه ی خود را 
مطرح می کند و آن را مشکل ترین قضاوت ها می داند، 
تذکر دهد  زبان معصومانه ی کودکان  از  تا  می کوشد 
که قدری نیز به قضاوت درباره ی خود و »محاکمه ی 
خویش« بپردازد. کاری که برای عموم آدمیان سخت و 
سنگین است و برای قدرتمندان و ثروتمندان سخت تر 

و سنگین تر.
همه جا  که  خودپسند  آدم  از  نویسنده  روایت   .9
او  همه  دارد  دوست  و  است  تحسین شدن  دنبال  به 
ثروتمندترین  خوش  پوش ترین،  خوش قیافه ترین،  را 
فکر  بیانگر  نیز  بدانند  سیاره  این  آدم  باهوش ترین  و 
و ذهن دسته ی دیگری از آدمیان است که در اوهام 
و خیالات خودخواهانه شناورند و خود و ویژگی های 
خویش را محور جهان می دانند. همچنین طرح کسانی 
که معتاد چیزی هستند و زندگی را در شراب، اعتیاد و 
نظایر آن جستجو می کنند، توجهی است به انسان هایی 
که در ابتذال و وابستگی بیش از حد به چیزی نامعقول 
فرو رفته اند و از دیدن و بهره بردن از هزاران چیز دیگر 
غافل مانده اند. کسانی که خودشان را در برابر اشیایی 

بی ارزش هزینه می کنند و بر استعداد و توانایی خویش 
چوب حراج می زنند.  

10. روایت تاجر، کسی که به پول و اعداد و ارقام و 
حساب و کتاب آنها می پردازد و تنها از افزونی  ارقام و 
اعداد اموالش لذت می برد، بیان بیماران دیگری است 
که در قرون جدید و بویژه در دنیای صنعتی به فراوانی 
تاجر حسابگر،  شازده کوچولو  نظر  به  می شوند.  یافت 
بیماری است که اگر صاحب هزاران یا میلیون ها ستاره 
هم شود از نظرکردن در آنها و تفرّج زیبایی آنها لذت 
نمی برند. تنها لذتش از شماره کردن و حساب نمودن 
سنگ  چه  نهادن  »برای  تذکار  روایت  این  آنهاست. 
زندگی  باطل  دور  و  می کند  یادآوری  را  زر!«  چه  و 
ثروتمندان که تلاش و دویدن آنها برای جمع و ازدیاد 
ثروت و داشتن ثروت برای تلاش بیشتر است را به باد 

انتقاد می گیرد.
گونه ای  به  حاضر  عصر  در  بویژه  صنعت  پیشرفت 
آزارنده از دست انسان خارج شده و به جای آن که در 
خدمت انسان باشد انسان را به خدمت گرفته است. به 
گفته ی مارتین هایدگر فیلسوف وجودی قرن بیست: 
ترقی »صنعت همیشه سریع تر از آن است که بتوان در 
هیچ سمتی نگهش داشت. به این ترتیب آدمیزاد  در 
تمام حوزه های وجودی  خود را روزافزون در تنگنای 
قدرت ابزار و آلات و دستگاه های صنعتی و خودکار، 
قدرت  این  که  است  مدت ها  یافت.  خواهد  زندانی 
صنعت،  در هرجا و هرلحظه  در لباس فلان ابزار یا فلان 
تأسیس صنعتی، آدمیزاد را محصور و منحصر کرده 

است مرز او را بسته و دارد او را با خود می کشاند.
می گویم مدت ها است که این قدرت صنعت از حدود 
نظارت آدمی در گذشته. چرا که دیگر تحول و پیشرفت 
خود را مدیون آدمیزاد نیست... آنچه بخصوص در این 
به  دارد  که جهان  نیست  این  است  اضطراب آور  باب 
تمام و کمال صنعتی می شود. اضطراب آورتر این است 
که آدمی برای این نوع تغییر شکل جهان آماده نیست 
و ما هنوز نتوانسته ایم به وسیله ی آنچه در این دوره ی 
بخصوص پیش رویمان رخ می دهد و از راه اندیشه ی 
تأمل کننده، خودمان را به صورت قابل قبولی، توضیح 
بدهیم... به این ترتیب آدمیزاد قرن اتم بی هیچ اراده ای 
یا قدرت دفاعی به موج اوج گیرنده ی صنعت سپرده 
است... ما وابسته ی اشیایی شده ایم که صنعت برایمان 
می سازد و اگر درست گفته باشم، ما را در محل این 
گذشته اند که مدام کمک کننده باشیم به تکمیل آن 
اشیاء. و به هر صورت وابستگی ما به این اشیاء صنعتی 
امروز چنان مستحکم شده است که ما ندانسته بدل 
شده ایم به بردگان آنها...« )هایدگر، به نقل از آل احمد، 

حکایت فانوس بان،
حکایت بسیاری از 
کارمندان، کارگران و 
انسان های جهان صنعتی 
است که در کار
الینه شده اند
و شخصیتی ابزاری

پیدا کرده اند. آدم هایی 
که نمونه ی آنها در قرون 
جدید بسیار است.

اسیران چنگال بی رحم 
صنعت و تکنولوژی.

با این همه به نظر شازده 
فانوس بان، آدم خیلی 
مهمی نیست. آدمی است 
ساده و صمیمی 
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ترجمه کرگدن، 7 و8(
11. حکایت فانوس بان، حکایت بسیاری از کارمندان، 
کارگران و انسان های جهان صنعتی است که در کار 
الینه شده اند و شخصیتی ابزاری پیدا کرده اند. آدم هایی 
که نمونه ی آنها در قرون جدید بسیار است. اسیران 
چنگال بی رحم صنعت و تکنولوژی. با این همه به نظر 
شازده فانوس بان، آدم خیلی مهمی نیست. آدمی است 
ساده و صمیمی. بنابراین می توان با او دوست شد و با 
او درد دل کرد. آدم های ساده آن  قدر خوب و مهمند 
که دوستی شان بالاتر و پایدارتر است و همین سبب 

زیبایی های روحشان زیادتر و ارزشمندتر. 
به  فقط  که  جغرافیدانی  معرفی  با  نویسنده   .12
تئوری می پردازد و تجربه ی عملی را از دست می دهد، 
نقد  به  را  بازمانده  عمل  از  و  زده  ذهنیّت  انسان های 
می کشد و با طرح مِی گسار نبودن کاشف می کوشد تا 
باده و باده خواری را به منزله ی مانعی سر راه اندیشه، 
خرد و یافتن واقعیت ها معرفی کند. همین جاست که 
باز گل را به عنوان زیباترین چیز دنیا معرفی می کند و 
تأکید می ورزد که »قدر زیبایی ها را بدانید، چون فانی اند 
و از دست شما می روند!« می خواهد بگوید بسیاری از 
خود  تحقیق  میز  پشت  که  محققانی  و  پژوهشگران 
نشسته اند نیز از دیدن زیبایی ها و تفرّج در آفرینش 
محرومند. همان چیزی که بسیاری از بچه ها با ذهن 

ساده و معصوم خود می بینند و در می یابند.

13. به زمین که می رسد گویی به مرکز اختلافات 
رسیده است. اختلافاتی که برای دنیای زمینی امری 
ناگزیر است و باید آن را تحمّل کرد. آنجا که از زبان 
گل های صحرایی در مورد بی ریشه بودن آدم ها سخن 
می گوید و بی ریشگی را اسباب دردسرشان می شمارد، 
آدمیت  می کشد،  انتقاد  به  را  بیست  قرن  آدمیّت 
سادگی  به  را  کشتن  که  منفعت طلب  و  جنگ زده 
مهر  و  می شود  مرتکب  و  می دهد  انجام  آب خوردن 
در  است  شده  زاده  آن  برای  انسان  که  را  محبتی  و 
یک چشم به هم زدن فراموش می کند. نویسنده دوباره 
از معصومیت و  از گل ها و حیوانات حکایت می کند. 
از این  که گل ها و معشوق ها می خواهند  زیبایی شان 
یگانه باشند و حیوانات نیز به انس و الفت علاقه مندند. 
هر  و  است  خاصّ  دوستدارش  برای  هرگلی  که  این 
انسانی در برابر هرچه که او را اهلی کرده و با او انس 
می گوید:  صراحت  به  او  است.  مسؤول  ابد  تا  گرفته 
نهاده ای،  چیزی  سر  بر  و  کرده ای  صرف  که  عمری 
را  قدرش  و  بایستی  پایش  به  که  دارد  را  آن  ارزش 
بدانی و این جدّی ترین و اساسی ترین سخن نویسنده 
است. »آنچه به گل تو ارزش و اعتبار داده، عمری است 
که صرف آن کرده ای. اما آدم ها این حقیقت را از یاد 
برده اند. تو نباید از یاد ببری. تو در برابر هر چیزی که 

اهلی اش کرده ای مسؤولی تا ابد.«
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آنجا که از زبان
گل های صحرایی در مورد 

بی ریشه بودن آدم ها
سخن می گوید و

بی ریشگی را اسباب 
دردسرشان می شمارد، 

آدمیّت قرن بیست را
به انتقاد می کشد،آدمیت 
جنگ زده و منفعت طلب 
که کشتن را به سادگی 

آب خوردن انجام می دهد و 
مرتکب می شود و

مهر و محبتی را که انسان 
برای آن زاده شده است 
در یک چشم به هم زدن 

فراموش می کند 
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